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چکیده
یکی از زیباترین جنبه های اخلاق، سخاوت است و در ادب عربی، کرم و سخاوت جایگاهی ویژه 
دارد. شخص کریم با بخششی که نثار دیگران می کند، رفیع ترین جایگاه را به خود اختصاص داده و به 
زندگی اجتماعی اعتباری دیگر می بخشد. در این بین شاعران هم نوا با کریمان، ضمن تأسّی از سیرهٔ آنان، 
زیباترین اشعار خود را نثار آن ها کرده و به واسطهٔ توصیفات زیبایی که از سخاوت به نمایش می گذارند، 
موجبات بخشش هرچه بیشتر دیگران را فراهم می کنند. این ویژگی اخلاقی به روایت اشعاری فراوان، 
آشکارا نزد »دعبل«، تجلّی یافته و این شاعر از جنبه های مختلف، این فضیلت اخلاقی را در وجود 
خود به اثبات رسانده است. در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بیان مهم ترین 
مؤلفه های سخاوت در شعر دعبل به جلوه هایی زیبا از شخصیت شاعر دست می یابیم. یافته های تحقیق 
که برآمده از شعر این شاعر است، نمایانگر توجّه خاص شاعر به این فضیلت برتر اخلاقی است که از 
آن به صورت های مختلف یاد شده است. شاعر گاه آشکارا از سخاوت خود سخن می گوید و گاه 
شخصیت آرمانی خود را در وجود شخصی دیگر به نظاره می نشیند و زمانی به دلیل علاقه شدیدی که 
نسبت به این فضیلت دارد به سخنان ناصحان و سرزنشگران بی تفاوت است و در این راه از رسواساختن 

انسان بخیل ابایی ندارد.
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مقدمه
هر انسانی در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی است که این اخلاق از 
تفکّر، فرهنگ و ایدئولوژی او ناشی می شود. در صورتی که ارزش های اخلاقی به شکل صحیح 
در جامعه نهادینه شود می توان شاهد جامعه ای سالم و به دور از رذالت های اخلاقی بود و این 
می تواند بستری مناسب جهت رشد و تعالی جامعهٔ انسانی در زمینه های مختلف را فراهم آورد. در 
این بین یکی از راه های اشاعهٔ مکارم اخلاقی، توجّه به شخصیت های اخلاق مدار است تا ضمن 

بررسی جنبه های برجسته از شخصیت این بزرگان، چراغی پرفروغ پیش راه مخاطب قرار گیرد. 
»دعبل خزاعی«، شاعر متعهّد عصر اوّلِ عباسی، از جمله این شخصیت های برگزیده است 
که بررسی جنبه های مختلف اخلاقی در شعرش، می تواند زمینه ساز الگوی اخلاقی مناسبی برای 
نسل امروز باشد. )قلی زاده، 1373: 18( این شاعر متعهّد، جامع بسیاری از مکارم اخلاقی است؛ 
امّا در این بین اتّصاف او به کرم و بخشش، مقوله ای است که تقریباً همگان نسبت به آن اذعان 
دارند. علاوه بر آنچه گفته شد، این موضوع در شعر این شاعر نیز از انعکاس مطلوبی برخوردار 
است و شاعر با اختصاص حجم زیادی از ابیات، به اشکال مختلف از آن سخن می گوید. گاه 
این بخشش در وجود خود شاعر قرار داشته و به علّت کثرت تکرار به شکل نهادینه درآمده است؛ 
تا جایی که آشکار از آن سخن می گوید. شاعر در این میدان آن چنان به بخشش راغب است که 
از آن به زیباترین صورت یاد می کند و در این بین نسبت به سخن سرزنشگران و حتّی ناصحان، 

که او را نسبت به عاقبت کار هشدار می دهند، بی تفاوت است. 
خدمت به میهمان، بزرگ ترین آرزو و دغدغهٔ این شاعر است )دُجیلی، 1972: 41( و او در 
راه نیل به این هدف خود گاه به جای بهره گیری از توان مالی، البته با بهره ای اندک، با استفاده از 
قوهٔ قلم، زیباترین توصیفات را نثار انسان های بخشنده می کند. دعبل با این عمل خود، سخاوت 
را عمومیت بخشیده و خوان کرمش را به گسترهٔ تمام هستی می گستراند. این توصیف شاعر از 
ممدوح حکایت آشکاری از شخص شاعر است و در واقع او شخصیت آرمانی خود را در وجود 
دیگران به نظاره می نشیند. در نظر این شاعر انسان فقط زمانی به کمال خواهد رسید که ضمن 
برخورداری از سایر فضایل، اهل سخاوت باشد. از دیگر ویژگی های بارز بخشش در شعر دعبل، 



29

بل
 دع

عر
ر ش

ن د
ی آ

ه ها
مای

 بن 
ت و

خاو
ی س

کاو
وا

لزوم بخشش به موقع و اجتناب از خلف وعده است که او ضمن ابیات متعددی نسبت به آن 
تأکید می ورزد. 

نتایج این تحقیق نشان می دهد که توصیف شاعر از انسان های سخاوتمند بیشترین بسامد را 
دارد. در این زمینه حکایت شاعر از سخاوتی که خود به انجام رسانده، در رتبهٔ بعد قرار دارد. 
منابع نگارنده در این مقاله علاوه بر دیوان، کتاب های مختلف اخلاقی است که در این موضوع 

نگاشته شده  است.
- سؤالات تحقیق

1. مهم ترین مؤلفه های سخاوت در اشعار دعبل چیست؟
2. کرم و سخاوت چه انعکاسی در شعر دعبل دارد؟ و شاعر چه میزان از اشعار خود را به این 

موضوع اختصاص داده است؟
- فرضیّه

با توجّه به فضای حاکم بر اشعار دعبل، چنین به نظر می رسد که استمرار و پیوستگی در 
کنار مؤلفه هایی همچون شمول و گستردگی، بارزترین ویژگی سخاوت در شعر او باشد. با امعان 
نظر به  جایگاه خاص اخلاقی شاعر و با عنایت به دیوان او، انتظار می رود که این موضوع، یعنی 
سخاوت، در شعر دعبل از بسامد و فراوانی بالایی برخوردار باشد و شاعر حجم زیادی از اشعار 

خود را به این موضوع اختصاص داده باشد.
- پیشینهٔ تحقیق

درمورد دعبل آثاری به رشته تحریر درآمده است که به بعضی از آن ها اشاره می شود. ابوالفرج 
اصفهانی در کتاب ارزشمند الأغانی، به شکلی مفصّل به شرح حال این شاعر می پردازد. آنچه بر 
غنای این اثر می افزاید، روایت هایی است که مؤلف دربارهٔ جنبه های مختلف شعر شاعر، از دیگر 
ادیبان و دانشمندان روایت می کند و از نقاط تاریک این اثر، جبهه گیری های بی موردی است که 
مؤلف تحت تأثیر اعتقادات و باورهای خود انجام داده است. علی رضا میرزا احمد، در کتابی 
با عنوان کندوکاوی در حیات و اندیشه سیاسی دعبل، مهم ترین اندیشه های سیاسی این شاعر را 
بررسی کرده و تلاش می کند تا با تبیین سیاست های دعبل، به ویژه در برابر حاکمان، گوشه هایی 
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از هنرمندی شاعر را، پیش چشم مخاطب حاضر کند. عبدالکریم الأشتر در کتابی تحت عنوان 
دعبل دراسة تحلیلیة فی حیاته و شعره، به بررسی زندگی اجتماعی و ادبی این شاعر پرداخته و گاه 

به فراخور بحث به بعضی از جنبه های اخلاقی شاعر می پردازد. 
در این زمینه مقالاتی نیز به رشته تحریر درآمده است که مهم ترین این مقالات به شرح زیر 
است: قاسم اناری و ابراهیم ابراهیمی در مقاله ای با عنوان »بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل 
الخزاعی« که در سال 1392 و در نشریهٔ پژوهش های ادبی قرآنی، به چاپ رسیده، به بررسی میزان 
بهره گیری شاعر از قرآن پرداخته اند. نویسندگان در این مقاله، ضمن استشهاد به اشعار دعبل، به 
بیان آیاتی می پردازند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در شعر دعبل انعکاس یافته  است. حسن 
دادخواه تهرانی به همراه سمیر پویان پور در مقاله ای با عنوان »الولاء والبراء بین الرضی و دعبل 
الخزاعی«، به بررسی تولّا و تبرّا که جزو اصول اعتقادی شیعه است، می پردازند. یحیی معروف در 
مقاله ای تحت عنوان »شخصیّة دعبل الخزاعی من خلال التناقضات« که در شمارهٔ 8 إضاءاتٌ 
نقدیة به چاپ رسانده به شکلی گذرا به تهمت ها و افتراهای برخی از نویسندگان، به ویژه در 
زمینهٔ اعتقادی، پاسخ می دهد. رضا سهل آبادی در پایان نامه خود تحت عنوان »اهل بیت در شعر 
دعبل« که به راهنمایی عباس طالب زاده به انجام رسیده، به تجلّی اهل بیت پیامبر در شعر 
دعبل پرداخته و ضمن بیان گوشه هایی از جُور و ستم حاکمان، تلاش دارد تا حقّانیّت اهل بیت 

پیامبر را، به ویژه در زمینهٔ ولایت، به اثبات برساند. 
با وجود حجم نسبتاً زیاد پژوهش ها که درباره جنبه های مختلف شخصیت این شاعر صورت 
گرفته، جای خالی پژوهشی که سخاوت و کرم شاعر را تحلیل و بررسی کرده باشد کاملًا 
احساس می شود و با توجّه به اهمیت موضوع و با توجّه به انعکاس خوبی که این فضیلت اخلاقی 

در شعر این شاعر پیدا کرده، انجام آن ضروری به نظر می رسد.

1- چارچوب مفهومی پژوهش
1-1- گذری بر زندگی دعبل

یکی از برجسته ترین شاعران در حوزهٔ ادبیات متعهّد و به خصوص شیعی، »دعبل الخُزاعی« 
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است. شاعری که آوازه شجاعت و کرامتش همواره بر سر زبان ها بوده است. این شاعر فرزانه در 
سال 148ق در کوفه، مهدِ تشیّع و مرکز علم و دانش، متولّد شد. دعبل بر اساس دلایل و اسناد 
تاریخی به قبیلهٔ »خُزاعه« تعلّق داشت. )آذرشب، 1382: 130( این قبیله در زمان ظهور اسلام، 
دوست و هوادار پیامبر بوده و در اخلاصشان نسبت به حضرت علی شهرهٔ خاص و عام 
بودند. دعبل در خانواده ای کاملًا ادبی و فرهنگی رشد کرد و در خاندان او چندین نفر شاعر 
بودند. جدشان »رزین«، پدرش »علی« و عمویش »عبداللّه« همگی شاعر بودند و بدون تردید 
این پیشینه درخشان خانوادگی در رشد و ترقّی شاعر، تأثیری شگرف داشت. دعبل از موهبت 
زیبایی آن چنان که باید برخوردار نبود. گذشته از آن در قوهٔ شنیداری نیز با مشکل مواجه بود؛ امّا 
به جای آن از حافظهٔ خوبی برخوردار بود که تمام کاستی های او را جبران می نمود. )اصفهانی، 

 )132/20 :1972
این شاعر متعهّد نزدیک به یک قرن زندگی کرد و در این دوران، وجود مبارک چهار امام 
معصوم )امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی( را درک کرد و در این بین توفیق 
تشرّفِ به حضور امام رضا را پیدا کرد. زندگی دعبل سراسر عشق و شور است. او از طرفی 
عشق اهل بیت پیامبر را در سینه داشت و اصل تولّا را به زیباترین شکل معنا بخشیده بود و از 
طرف دیگر، مبارزه با دشمنان کوردل که عموماً وابسته به دستگاه حکومت بودند را در دستور 
کار خود قرار داده بود. این شاعر در این مسیر پرفرازونشیب، که با خطرات بی شماری همراه بود، 
لحظه ای درنگ را جایز ندانست و با شجاعت و جسارتی بی بدیل در جهت رسوایی آنان گام 

برداشت و در این بین به هیچ یک از صاحبان زر و زور، وقعی ننهاد. 
علاوه بر شجاعت، دعبل از جایگاه ادبی رفیعی برخوردار بود؛ تا جایی که اکثر مورخان 
نسبت به این حقیقت اذعان نموده اند. ابوفرج اصفهانی، علی رغم بعضی خصومت ها، به تمجید 
از او می پردازد و ابن شرف قیروانی او را یگانه عالم شِاعر می داند: »وکانَ شاعرَ العلماءِ وعالمَ 
الشعراءِ«. )قلی زاده، 1373: 26( مأمون، خلیفهٔ عباسی علاقهٔ خاصی نسبت به شعر دعبل داشت 
ما أغوصه، وأنصفه،  ابراز شگفتی می نمود: »لله درّه  شِاعر،  به شاهکارهای  و همواره نسبت 
وأوصفهُ«. )ابن عساکر، 1976: 229/5( دعبل زیاد شعر می گفت؛ تا جایی که ابوفرج اصفهانی 
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به روایت از جاحظ، چنین می گوید: »سمعت دعبلٍ بن علی یقول: مکثت نحو ستّین سنةً لیسَ 
مِن یومٍ ذرّ شارقة إلّا وأنا أقولُ فیه شعراً«. )اصفهانی، 1972: 44/18( 

با این همه، فقط مقدار کمی از اشعار این شاعر باقی مانده است؛ امّا همین ابیات اندک تا 
حدّ زیادی پایگاه ادبی شاعر را نشان می دهد. دکتر محمد یوسف نجم، استاد دانشگاه آمریکایی 
بیروت، نخستین کسی بود که به جمع آوری دیوان شاعر، اهتمام ورزید. بعد از نجم، افراد زیادی 
به انتشار و شرح دیوان این شاعر پرداختند؛ امّا کامل ترین این آثار شرحی است که عبدالصاحب 
دجیلی به چاپ رساند. این کتاب شامل 1176 بیت است و از این بین 1024 بیت قطعاً به دعبل 
تعلّق دارد و بقیّه اشعار بین او و دیگر شاعران، مشترک است. )دُجیلی، 1972: 26( دعبل بنا 
به شهادت رسید.  بر صحیح ترین روایت، در سال 246ق در سن 98سالگی در شهر شوش 

)اصفهانی، 1972: 22/18(
1-2- اخلاق و جایگاه آن در شعر

از گذشته های دور، دین و قوانین اخلاقی متأثّر از آن، می کوشد تا نفوذ خود را بر مصالح و 
امور زندگانی بشر بگستراند. )غریب، 1378: 159( حتی در دوران جاهلیت که دامنهٔ شعر بسیار 
گسترده بود و شعر، خود را از بسیاری از قیدوبندهای اخلاقی رها می دید، ارتباطش با اخلاق را 
حفظ کرد؛ اما زمانی که نور خورشید اسلام بر جهان تابیدن گرفت، به تدریج باب ورود گستردهٔ 
اخلاق در ادب گشوده شد. زبان شعر با توجه به شاخصه ها و مزیت های خاصی که دارد، 
می تواند بستری مناسب جهت نشر فضایل اخلاقی باشد. اگر هر شاعری به فکر نشر فضیلتی 
اخلاقی برآید و خود از اخلاقی نیکو برخوردار باشد، می تواند به گونه ای مؤثر، روی مخاطب تأثیر 

گذاشته و بسیاری از فضایل اخلاقی را در ذهن او نهادینه نماید.
در نقطهٔ مقابل، اگر شاعری راه هرزه گری و لاابالی گری در پیش گیرد و به جای فضایل به 
رذایل اخلاقی رو کند، زمینهٔ انحراف و انحطاط اخلاقی را در جامعه فراهم می آورد؛ ازاین رو 
توجه به اخلاق در شعر اهمیت زیادی داشته و این دو آن چنان در هم تنیده اند که جداساختن 
آن ها از یکدیگر غیرممکن می نماید. به دلیل اهمیت همین موضوع است که قران کریم بر شاعران 
 .والشعراءُ یتّبعهُم الغاوون ألم تَرَ أنّهم فی کُلِّ وادٍ یَهیمونَ وَأنَّهم یَقولونَ ما لایفعلون :می شورد
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)شعراء، 24-26( از نظر قرآن شعر در اصل و ماهیت خود مذموم نیست، بلکه آنچه به شعر اعتبار 
می بخشد یا مقدمات انحراف آن را فراهم می آورد، مضمون و پیامی است که شاعر در پی بیان 

آن است. 
ناگفته نماند که شاعران در بیان فضایل اخلاقی، آن چنان که علمای اخلاق می پسندند، 
موفق نبوده اند؛ تا جایی که حتّی در نام گذاری این فضایل به بیراهه رفته اند و هر شاعری برداشتی 
متفاوت از این فضایل به دست داده است. این آشفتگی و نبود ثبات در کنار سوء برداشتی که 
برخی از مخاطبان از شعر دارند، دسته ای از پژوهشگران معاصر را بر آن داشت که با جسارتی 
ناصواب بر طبل جدایی اخلاق از شعر بکوبند و شعر را از هرگونه رسالتی جز از برای شعر محروم 
کنند؛ گرچه این مکتب در ابتدا با اقبال نسبی روبه رو شد، بعد از گذشت مدت زمانی اندک 
حاکمیت نامشروع خود را از دست داد و بار دیگر انسان های بابصیرت به این نتیجه رسیدند 
که شعر بدون رسالت و هدف اخلاقی، سرگردان و بی مایه است و خواننده چنین شعری را 
نمی پسندد و بر مذاقش خوش نیست؛ چراکه هنر تعبیری انسانی است و نمی تواند با عقیده 

)ایدئولوژی( بیگانه باشد و در هر حال به آن وابستگی دارد. )رجایی، 1382: 39(

2- چارچوب نظری پژوهش
سخاوت یکی از ملکه های نفسانی است که خداوند در وجود انسان ها به ودیعه گذاشته 
است؛ ازاین رو به بخشش هایی که از روی عاطفه ناشی می شود عنوان بخشش نهاده می شود. در 
قرآن کلمه ای از مادهٔ »سخاوت« نیامده است و خداوند به جای آن از واژهٔ انفاق بهره برده و در 
آیاتِ زیادی به این موضوع اشاره می کند؛ از جمله در آیهٔ 92 سورهٔ آل عمران چنین می گوید: 
ون وَماتُنفِقوا مِن شیءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلیَهم و نیز در سورهٔ بقره، آیهٔ  لن تَنالواالبرَّ حَتَّی تُنفقوا مِمّا تُحِبُّ
ذی لَهُم 

َ
بعون ما أنفَقُوا مَنّاً ولا أ 162 چنین می فرماید: الَّذین یُنفِقون أموالهم فی سَبیلِ اللّهِ ثُمَّ لایتَّ

أجرهم عندَ رَبهم ولا خوفٌ علیهِم وَ لا هُم یَحزنون. امام علی سخاوت را عامل مهرورزی و 
خلاقَ«. )تمیمی، 1410ق: 378( در 

َ
ةَ وَ یُزَیِّنُ الأ زینتِ اخلاق می دانند: »السَخاءُ یُکسِبُ المَحَبَّ

نظر رسول خدا سخاوت، عامل نزدیکی به خداوند است )السخیُّ قَریبٌ مِنَ اللّه، قَریبٌ مِن 
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النّاسِ، قَریبٌ مِنَ الجنّه( )مجلسی، 1413ق: 308/70( و امام رضا که خود مظهر بخشش 
کُلوا مِن طَعامِهِ، والبخیلُ  کُلُ مِن طَعامَ الناسِ لِیَأ است، دربارهٔ بخشش چنین می گوید: »السخیُّ یَأ

کَلوا مِن طَعامِه«. )مجلسی، 1413ق: 352/70(  کُلُ مِن طَعامِ الناسِ لِئَلّا یَأ لایَأ
در ادب عربی، کرَم اولین عامل سروری و بلندمرتبگی است. شخص کریم با بخششی که 
نثار دیگران می کند، رفیع ترین جایگاه را به خود اختصاص می دهد؛ جایگاهی که فرد با هیچ 
ابزاری حتی شمشیر، قادر نیست به آن دست یابد؛ چراکه شخص کریم از دریچهٔ احسان و کرم 
سبب جلب دوستان می شود و به زندگی اجتماعی خود اعتبار دیگری می بخشد. در این بین 
شاعران هم نوا با کریمان زیباترین اشعار خود را نثار آنان می کنند. این ویژگی اخلاقی به روایت 
اشعار فراوان، به طور آشکار در شخصیت دعبل، تجلّی یافته و شاعر از جنبه های مختلف این 
فضیلت اخلاقی را مورد بررسی و امعان نظر قرار داده است که بعضی از آن ها به شرح زیر است.

2-1- علاقه و رغبت شاعر نسبت به میهمان
از  ابیات زیادی از علاقهٔ وافر خود نسبت به میهمان خبر می دهد و به تمجید  دعبل در 

انسان های سخاوتمندی می پردازد که خوانِ کرمشان بر روی همگان گسترده است.
این شاعر در بادی امر تلاش می کند تا سخاوت و بخشش خود را به اثبات برساند و برای بیان 
این صفت، ابیات و تصاویری زیبا می آفریند. در یکی از این فرازها شاعر نسبت به کرم و بخشش 
همیشگی خود تأکید می ورزد. هیچ چیز نمی تواند مانع بخشش شاعر شود و همواره خوانِ کرم 
او بر روی دیگران باز است. او برای بیان این مضمون از استعاره ای زیبا استمداد می جوید و برای 
اثبات این صفت نیاز به کسی دارد که ضمن تأیید کلام او، هرگونه ابهام را از ذهن مخاطب 

بزداید؛ به همین منظور، شاعر دو شاهد پیش چشم مخاطب قرار می دهد: 
نخست با پوشاندن لباسی زیبا بر قامت رعنای سخاوت، او را شخصیتی انسانی می بخشد و او 
به نیکی شهادت می دهد که شاعر در تمام شرایط اهل بخشش بوده است و حقّ آن را به نیکی به 
جا آورده است. سخاوت که اینک در سیمای انسان ظهور یافته، علّت پایبندی شاعر به این صفت 
را، عهدی می داند که با شاعر بسته و طبق آن نمی تواند و نباید در هیچ شرایطی از سخاوت دست 
بردارد. میهمان، دومین شاهدی است که به سخاوت و کرم شاعر اقرار می نماید؛ چراکه هرگاه بر 
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در خانهٔ شاعر مراجعت نموده آن را به روی خود باز دیده است.
نِّـیَ حیـنَ یَطرُقُنـیالجـــودُ یعــلمُ أنّـی مُنـذُ عاهَدَنِـی

َ
الضیـف یعلـمُ أ

ماضی  الجنانِ  علی کَفّی وَمَقدِرَتیماخُنتُهُ وَقــتَ مَیسُـوری وَمَعسُــورِ
)دعبل، 1994: 82(
)بخشش نیک می داند از زمانی که با هم پیمان بستیم، هیچ گاه چه در زمان رفاه و چه در 
هنگام سختی و حرمان، نسبت به او خیانت نورزیده ام؛ میهمان نیک می داند که هرگاه آهنگ 

منزل مرا کند و آن را بکوبد، با تمام توانی که دارم و با گشاده رویی از او پذیرایی خواهم کرد.(
علاقهٔ شاعر به میهمان به قدری است که شبانه با برافروختن آتش، آنان را به سوی خوان کرم 
خود رهنمون می شود. در این بین سگان با تأسّی از مولای خود آموخته اند که چگونه میهمان را 
به سوی سرای بخشش راهنمایی کنند. این سگان از فرط برخورد با میهمان و نوع بشر، شخصیتی 
انسانی یافته اند و راه برخورد و تکریمِ میهمان را نیک آموخته اند و در این میدان به اندازه ای 
مهارت یافته اند که چیزی نمانده لب به سخن گشوده و با زبان آدمی میهمان را خوش آمد گویند. 

این شاعر با بهره گیری از صنعت بلاغی »غلوّ« اوج سخاوتمندی خود را به تصویر می کشد.
لامِ علی القِرَی حـتَّی إِذا واجَـــهــنَـهُ وَلَـــقـیــنَــهُ وَیَدُلُّ ضَیفی فی الظَّ
دَت إِشــرَاقُ نـاری أو نُبـــاحُ کلابــــیفَتَـــکادُ مِـــن عِرفـانِ ما قَدعُـوِّ
ذنَــــابِ

َ
الأ بِبَصابـصِ  ـیـــــــنهُ  بالتِّرحـابِحیَّ یُفصِحـنَ  ن 

َ
أ ذاکَ  مِـن 

)دعبل، 1994: 194(
)نور آتش یا صدای عوعو سگانم، شب هنگام، میهمانان را به سوی سرایِ بخششم رهنمون 
شود؛ ]این سگان[ زمانی که با میهمان روبه رو می شوند، دمشان را به نشانهٔ تحیّت و احترام تکان 
می دهند؛ ]این سگان[ به دلیل خوگرفتن با میهمان و شناخت صحیحی که از او دارند، چیزی 

نمانده خوشامدگویان لب به سخن گشایند.(
دعبل تقریباً همین مضمون را در جایی دیگر تکرار می نماید. در این تصویر سگ شاعر که 
اینک شخصیتی انسانی یافته، با شنیدن صدای میهمانان، اهل خانواده را باخبر ساخته و خود 
پیشاپیش جهت خوش آمدگویی و تکریم به استقبال آنان می رود. دیدن این صحنه های زیبا، 
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بر خوشحالی و مسرّت شاعر می افزاید و به دنبال آن موجی از شادی از چهره به قلب او جریان 
می یابد و به تدریج تمام وجودش را فرامی گیرد.

بَت  فَألقــاهُم بالبِشـرِ والبِـرِّ والقـریإذا نَبَحَ الأضیافَ کلبی تَصَبَّ
رُنی کَلبـییَنابیعُ من ماءِ السرورِ عَلی قَلبی وَیَقدمُهُم نَحوی یُبَشِّ

)دعبل، 1994: 35(
)زمانی که سگ من جهت خوش آمدگویی به میهمانان عوعو می کند، چشمه هایی سرشار 
از آب شادمانی، بر قلبم جاری می شود؛ پس میهمانان را با خوش رویی و نهایت مهمان نوازی 
ملاقات می کنم؛ در این حال سگم پیشاپیش آن ها حرکت کرده و ورود آنان را به من بشارت 

می دهد.(
گاه علاقه و رغبت شاعر نسبت به میهمان تا جایی اوج می گیرد که این علاقه به عالم اشیا 
کشیده می شود. او پس از آنکه حیوانات را در پذیرایی از میهمانان با خود همراه ساخت به دنبال 
همراه سازی اشیا با خود است. دعبل با دمیدن روح انسانی در کالبدِ اشیا، آنان را در مسرّت و 
شادی خود شریک می سازد. هرگاه شاعر به فکر تهیّه طعام و غذایی می افتد، در این زمان دیگ 

از اوج خوشحالی به رقص درآمده و به شکرانهٔ این توفیق، آواز شادی سرمی دهد.
ةً بِأعضاءِ الجزُورِ وَبَاتَت قدرُنا طَرَباً تُغَنّی                 عَلانیَّ

)دعبل، 1994: 82(
)دیگمان با همراهی اعضای بدن قربانی ]از فرط خوشحالی[ به طور آشکاری آواز شادی 

سرمی دهد.(
زمانی که میهمان بر سر سفره حاضر می شود، خوشحالی و مسرّت در وجود شاعر اوج 
می گیرد. زیباترین و دلنوازترین نوایی که روح و روان شاعر را نوازش می دهد، صدای میهمان 
است. شاعر نه تنها از صدای دندان های میهمان کراهت ندارد، بلکه این صدا، به دلیل تکرار زیاد، 
برایش تداعی گر نوعی موسیقی است که با گوش هایش کاملًا آشناست؛ تا جایی که آن را بر هر 

نوایی، حتی نوای زنان خواننده، ترجیح می دهد.
حسنُ عندی              مِــن غنــاءِ القِیـانِ بِـالعـیدانِ

َ
یُوفِ أ صَوتُ مَضغِ الضُّ

)دعبل، 1994: 135(
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)صدایِ غذاخوردن میهمانان نزد من، بهتر است از صدای زنان آوازخوان با صدای عُود و 
بَربط.(

به دلیل علاقهٔ شدید دعبل نسبت به میهمان، هر پدیده ای، هرچند ناخوشایند، چون با میهمان 
ارتباط پیدا کند، نزد او محبوبیت می یابد. وجود میهمان نزد شاعر کیمیایی را می ماند که با حضور 
خود هر چیزی را ارزش می بخشد؛ ازاین رو شاعر حتّی نسبت به دورهٔ پیری، نظری خوش دارد. 
به اعتقاد او تمام مراحل زندگی انسان از کودکی تا پیری همچون میهمانی بر او وارد می شود و 
بعد از مدّتی او را ترک می گوید. از بین مراحل زندگی، دورهٔ پیری به دلیل محدودیت ها و شرایط 
خاصی که برای انسان ایجاد می کند، کمتر مورد اقبال انسان قرار می گیرد؛ تا جایی که بیشتر 
شاعران ضمن گلایه ای که از روزگار دارند، از پیری خود گله مند هستند؛ امّا در نظر دعبل، پیری 

نه تنها ناخوشایند نیست، بلکه به عنوان آخرین میهمان، جایگاهی ویژه دارد.
أحبُّ الشبَ لمّا قیلَ ضَیفٌ                 لِحُبّـی لِلضـیوفِ النازلِینا

)دعبل، 1994: 131(
)پیری را دوست دارم؛ زمانی که میهمان خطاب گردد و این به دلیل علاقهٔ شدیدی است که 

نسبت به میهمانان دارم.(
دعبل در جایی دیگر خود را بنده میهمان معرفی می کند. آیا برای اثبات کرامت انسان، دلیلی 
محکم تر از این می توان یافت که او حاضر است برای خدمت به میهمان، خود را در لباس بنده 

تصوّر نماید، آن هم انسان شرافتمندی که از برای هیچ چیز، تن به بندگی نداده و نمی دهد؟
ةٍ                وَما فِیَّ إلّاتِلکَ مِـن شیـمَةِ العَـبدِ وَإِنّی لَعبدُالضَیفِ مِن غَیرِ ذِلَّ

)دعبل، 1994: 157(
)من بندهٔ میهمان هستم، بدون اینکه به ذلت تن دهم و جز این، هیچ یک از ویژگی های 

بندگی، در وجودم نیست.(
آوازهٔ این شاعر به میهمان نوازی و کرم در همه جا پیچیده است و همگان آن را باور دارند 
و خداوند نسبت به آن شهادت می دهد و می داند که هیچ چیز به اندازهٔ میهمان او را خشنود 
نمی سازد. گاه این علاقه مندی و تکریم تا آنجا اوج می گیرد که مخاطب نمی تواند میهمان را از 



38

13
99

ان 
مست

و ز
یز 

 پای
رم،

چها
ره 

شما
م، 

دو
ال 

، س
بی

عر
ب 

ی اد
رها

ستا
ی ج

صص
تخ

می 
 عل

امة
صلن

دوف

میزبان بازشناسد و شاعر به گونه ای میهمان را تکریم می نماید که او خود را صاحب خانه می داند 
و بدون احساس شرم خواسته اش را بازگو نموده یا خود رفع حاجت می کند. هدف شاعر، از بروز 

این رفتار، القای احساس راحتی به میهمان است.
نـی نّــنـی مــاسَــرَّ

َ
رحِیـبِ حَتَّـی خِلتُنیاللهُ یَـــعـلَمُ أ مَازلِـتُ بالتَّ

ل زَّ یــوفِ النُّ یـفَ ربَّ المنزِلِشَـیءٌ کطارقِـةِ الضُّ ضَیفـاً لـهُ والضَّ
)دعبل، 1972: 154(
نمی کند؛  مرا خوشحال  میهمانان،  شبانهٔ  درزدن  به اندازهٔ  هیچ چیز  می داند  )خداوند خود 
همواره در حال خوشامدگویی و تکریم از میهمانان هستم تا جایی که خود را میهمان و آن ها را 

میزبان تصوّر کنم.(
دعبل در فرازی دیگر بزرگ ترین دغدغهٔ خود را، رضایت میهمان عنوان می کند؛ ازاین رو 
در تلاش است برای میهمان بهترین شرایط و امکانات را فراهم آورد تا مبادا در تکریم میهمان 
کمترین قصوری رخ دهد. شاعر در راه نیل به این هدف، از تمام ظرفیت وجودی خود بهره 
می گیرد و در گزینش و انتخاب کلمات و جملات، بسیار سنجیده عمل می کند؛ چراکه او به 

گاه است و آن را مهم ترین ابزار پذیرایی می داند. تأثیر سخن بر روی روح و روان انسان نیک آ
حشِمَهُکیفَ إحتیالی لبسطِ الضَیفِ مِن خَجِلٍ

ُ
خـافُ تَــردادَ قَـولـی: کُل فأ

َ
أ

عـامِ، فَقَـد ضاقَـت بِـهِ حیَلـی مـتُ یُنزِلُـهُ منِّـی عَلَـی البَخَـلِعِنـدَ الطَّ والصَّ
)دعبل، 1994: 168(

)چگونه می توانم میهمان را از احساس خجالت هنگام خوردن غذا رهایی بخشم که توانایی 
من در این زمینه کم است ]درمانده شده ام[؛ بیم آن دارم که با تکرار ]لفظ[ بخور، او را آزرده 

سازم یا سکوتم نزد او، بُخل تفسیر شود.(
دعبل برای بیان میزان علاقه مندی خود به بخشش و کرم، در تلاش است تا صدای میهمان را 
به بهترین چیزها تشبیه نماید؛ ازاین رو صدای غذاخوردن میهمان را به صدای آهوان تشبیه می کند 
که نزد اعراب بسیار محبوب است، تا میزان دل بستگی و علاقهٔ خود را به میهمان بیش ازپیش 

برملا سازد.
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غا اءِ أو ذَاتِ الرُّ یفِ أحلَی عِندَنَا                  مِن ثُغَاءِ الشَّ نَغَماتُ الضَّ
)دعبل، 1994: 67(

)نغمه های میهمان نزد ما، از صدای دندان های آهو محبوب تر است.(
2-2- توصیف ممدوح به کرم

دعبل در بعضی از ابیات که گاه رنگ تعصب به خود گرفته با انتساب »ممدوح« خود به 
کرم، او را ستایش می کند. بدیهی است زمانی که هر شاعری بدون انگیزهٔ مادی، ممدوح خود 
را به صفتی توصیف می نماید، نمایانگر اتّصاف یا علاقه مندی او به آن صفت است و در واقع 
شاعر در این زمان شخصیت آرمانی و اخلاقی خود را در وجود ممدوحش به نظاره می نشیند و 
گاه  این اشعار حکایتی است آشکار، از خود شاعر که به واسطهٔ آن از خُلقیات و ضمیر ناخودآ
خود خبر می دهد. اینک در این مجال به نمونه هایی از شعر این شاعر اشاره می کنیم که بیانگر 

این مطلب است.
ممدوح شاعر، کرامت را به بهترین شکل معنا بخشیده و به دلیل درک صحیحی که از مفهوم 
کرم دارد، فقط آن بخش از دارایی خود را که بخشیده، سود به حساب می آورد و تمام آنچه 

اندوخته را سراسر ضرر می داند.
رهُ غُرما نفَقَ مِن مالِهِ                 غُنماً وَمَا وفَّ

َ
یَعُدُّ ما أ

)دعبل، 1994: 123(
)آن مقدار از مالش را که بخشیده، سود به  حساب می آورد و آنچه ذخیره نموده، خسران 

می داند.(
این شاعر در جایی دیگر تقریباً همین مضمون را تکرار می کند و از این رهگذر سخاوت 

ممدوح که نمادی از شخص شاعر است را بیش ازپیش آشکار می کند.
به  حساب  از نظر شاعر کسی است که فقط بخشش را مال  ایدئال  شخصیت آرمانی و 
می آورد و گنج فقط زمانی برایش حکم گنج می یابد که آن را بخشیده باشد. شاعر با بهره گیری 

از »اسلوب قصر« در بیان سخاوتمندی ممدوح، به مبالغه ای کم نظیر دست می زند.
فتیً لا یَرَی المَالَ إِلاَّ العَطاءَ                وَلا الکَنزَ إِلاَّ إعتِقادَ المِنَن

)دعبل، 1994: 130(
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)او فقط آنچه می بخشد را مال و ثروت می داند و گنج، مفهومی جز بخشش برایش ندارد.(
به اعتقاد دعبل، کرم و بخشش مراتبی دارد که بالاترین آن را باید نزد »مطّلب« پیدا کرد. 
از نگاه او فقط بخشش مطّلب است که از روی خواست قلبی صورت گرفته، امّا آنچه دیگران 
می بخشند، یا از روی تکلّف و درماندگی است یا به دلیل انگیزه ای غیرمقدّس رخ داده است. 
شاعر با بهره گیری از آرایهٔ بدیعی »مدح شبیه ذم« و »حسن تعلیل« به مبالغه ای کم نظیر دست 
می زند و به نظر او بخشش ممدوح، شمشیری است که دو لبه دارد؛ گاه این بخشش نعمت است 
و شاعر را در رفع نیازهایش یاری می کند و گاه »نقمت« است و زمینهٔ فساد او را فراهم می آورد؛ 
چراکه بخشش ممدوح، بخشش دیگران را نزد او بی مقدار جلوه می دهد، تا جایی که آنان با 

درک این حقیقت، بخشش خود را بی مقدار می دانند و کم کم از بخشش کناره می گیرند. 
شاعر در این ابیات ضمن مدح مطّلب و با هوشمندی هرچه تمام تر به دنبال بخشش حداکثری 
او است. ناگفته نماند که این توصیف شاعر از کرم ممدوح، با وجود تمام زیبایی هایی که دارد، 
از نظر عقلانی چندان بر جادهٔ صواب نیست و شاعر با مبالغه ای نامتعارف، موجبات انزجار دیگر 

ممدوحان را فراهم آورده است.
زَمانــا  سُــقیتَ  لــبٍ  بِالمطَّ ـــفٌزَمَنــی  تَکَلَّ نــداکَ  إلّا  ــدَی  النَّ کُلُّ 
أفسَــدتَنی بَــل  بالبِــرِّ  وَجِـــناناأصلَحَتَنــی  رَوضَـــةً  إِلّـــا  ماکُنـــتَ 
ــا ــن کان ــاً مَ ــدَکَ کائِن ــم أرضَ بَع طُ الإحسانــــال تَــــسَخَّ

َ
فَتَــــرکََتنی أ

)دعبل، 1994: 173(
لِب سیراب باشی که تو ]مطّلب[ باغ و بوستانی زیبا هستی؛  )ای )اهل( روزگار، همواره با مطَّ
هر بخششی جز بخشش تو، رنج آور است، بعد از تو به هیچ موجود زنده ای رضایت ندادم؛ با 
نیکیِ بیش از حد، مرا صلاح بخشیده، بلکه فاسد کردی، ]و مرا به گونه ای قرار دادی که به خاطر 

بخشش زیاد تو[ از احسانِ دیگران ناراضی هستم.(
به اعتقاد دعبل، انسان زمانی به درجهٔ کمال می رسد که علاوه بر سایر فضایل اخلاقی از کرم 
نیز برخوردار باشد. وجود این فضیلت، لازمهٔ کمال است و به اعتقاد این شاعر، مطّلب به علت 
برخورداری از این فضیلت اخلاقی، به کمال رسیده است. شاعر برای اثبات این ادّعای خود، در 
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جست وجوی شاهدی است؛ امّا آیا شاهدی بهتر از خود سخاوت، می توان یافت. شاعر با روح 
انسانیتی که در وجود سخاوت می دمد، به او شخصیتی انسانی می بخشد. اینک سخاوت که 
در قامت انسان ظاهر شده شاعر را در راه اثبات کرم ممدوح کمک می کند. شاعر با اصرار از 
سخاوت می خواهد که دلیل غیاب طولانی مدت خود را برایش بازگو نماید و سخاوت با حکمتی 
که شاعر او را ارزانی بخشیده، دلیل غیاب خود را، غیبت ممدوح می داند و حضور و بقای خود 

را، فقط بسته به دستان مطّلب عنوان می کند.
ــقاسَـألتُ النّـدَی- لاعَدِمـتُ النّـدَی- فـقــلتُ لَـــهُ: طــالَ عـهــدُ اللِّ
زَل غـائـــباً

َ
أ لَـــم  بَـلــی.  عَـــزُبفَـقــالَ:  زَمـانـــاً  مِنّـــا  وَقـدکـــانَ 

ــب ــم تَغِ م لَ
َ
ــاللّهِ، أ ــبتَ بـ ــهل غِـ لِــبفَـ المُطَّ مَـــعَ  قدِمـــتُ  ولـــکن 

)دعبل، 1994: 22(
)از کرم پرسیدم، در حالی که هنوز آن را از دست نداده بودم، امّا بینِ ما مدت زمانی فاصله 
افتاده بود؛ به او گفتم: وعدهٔ دیدار طولانی گشت، تو را به خدا سوگند، آیا غایب شده ای یا که 

نه؛ پاسخ داد: من همچنان در غیبت سر می کردم تا اینکه همراه با ]حضور[ مطّلب آمدم.(
ممدوح این شاعر، بخشش و سخاوت را به بهترین شکل معنا بخشیده است. او در بخشش، 
دریایی بی انتها را می ماند که بخشش همگان را شامل می شود و در این بین هیچ ابایی از سرزنش 

دیگران ندارد و تمام سرزنش ها را به جان می خرد.
یُلامُ أبوالفضلِ فی جودِهِ                   وَ هَل یملِکُ البَحرُ ألّا یَغیضا 

)دعبل، 1994: 164(
)ابوالفضل ]انسان بخشنده[ به دلیل بخشش، مورد سرزنش قرار می گیرد و آیا دریا می تواند 

جز خیروبرکت چیز دیگری برساند؟(
2-3- توجه نکردن به سرزنشگران

آنچه نزد عموم مردم مورد اتفاق است، این است که بخشش باید به اندازه باشد و نباید از 
حد بگذرد، در غیر این صورت شخص خود با مشکل مواجه می شود؛ ازاین رو هرگاه شخص 
کریمی در بخشش افراط ورزد، شخصی در لباس نصیحتگر ظاهر می شود و او را نسبت به فرجام 
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کارش انذار می دهد. در واقع سرزنشگر نماد شخصیت درونی شاعر است که از راه گفت وگو، 
بر آن است تا او را در مسیر درست و تعادل قرار دهد. در بیشتر موارد سرزنشگر، همسر یا یکی 
از دوستان است. این تصویر، یعنی حضور سرزنشگر، در ابیاتی چند از شعر دعبل نمودی آشکار 

یافته که در ادامه به تبیین آن می پردازیم.
اولین گفت وگو و مجادله بین شاعر و همسرش رخ می دهد و آن زمانی است که شاعر 
او را  این زمان، سرزنشگر در قامت همسرش ظاهر می شود و  افراط می ورزد در  در بخشش 
به تعقّل و تعمّق نسبت به سرانجام کارش دعوت می نماید. همسرِ دعبل با طرح این سؤال که 
»مالت کجاست؟« قصد دارد او را نسبت به اشتباهی که انجام داده، باخبر سازد. »سلامه« برای 
محقّق ساختن این هدف خود که همانا بر سر عقل آوردن شاعر است، از تمام ظرفیت وجودی 
خود بهره می گیرد، اما در این راه به کمترین توفیقی دست نمی یابد؛ چراکه شاعر به سخنان 
»عاذلة« توجهی ندارد و او را باور، چیز دیگری است. از نظر او بزرگ ترین گنج، ثنای مردم است 
که تنها با بخشش حاصل می شود؛ بنابراین در بخشش مال لحظه ای درنگ نمی کند. ناگفته 
نماند که استفهام در این بیت از معنای اصلی خود خارج شده و شاعر با جاری ساختن این پرسش 

که »أینَ المالُ« بر زبان سلامه، قصد استهزا و حتی تحکّم او را دارد. )فاضلی، 1376: 88(
ینَ المـالُ؟ قلتُ لها

َ
قَ مالی فـی الحُقُـوقِ فَمَاقَالـت سَـلامةُ: أ الحمـدُ فَـرَّ

ــاالمالُ ویحکِ لاقَی الحمدَ فاصطَحَبا ــی نَشَبَـ ــنَ لِ بقَی
َ
ــاً وَلَا أ ــقَینَ ذَمّ بـ

َ
أ

)دعبل، 1994: 23(
)سلامه گفت: ثروت کجاست؟ گفتمش: وای بر تو، ]که چنین می پرسی[ مال با ستایش 
دیدار کرد و با آن همراه گردید؛ ستایش، داراییِ مرا در راه ادای حقوق نثار کرد، پس نه مذمّتی 

برایم باقی گذاشت و نه مال و ثروتی.(
علاقه و اشتیاق دعبل نسبت به کرم و بخشش به قدری عمیق است که چون سخن از میهمان 
به میان آید، اهل خانواده را از یاد می برد. در این فراز، شاعر بخشش و سخاوت خود را به حدّی 
می رساند که از تمام اموال دنیا فقط شتری برایش باقی مانده است. در این زمان ردّ پای سرزنشگر 
که ممکن است ندای درون او باشد، در هیئت همسرش ظاهر می شود و عاجزانه از او می خواهد 
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کمی به فرزندان و خانواده خود فکر کند. شرایط بغرنج حاکم بر خانواده و شیون هایِ سلامه، 
نه تنها کم ترین تردیدی در شاعر ایجاد نمی کند، بلکه او را در این کار مصمّم تر می سازد. شاعر 
با گفتن این سخن که »اگر میهمانی بر ما وارد نشود، این شتر می تواند خوراک خودمان شود« 
همسرش را با خود همراه ساخته و از او دل جویی می کند. اندکی بعد و پس از اینکه میهمان 
بر آنان وارد شد، اهل خانواده دو گروه می شوند؛ گروهی شامل همسر و فرزندان، زانوی غم 
بغل گرفته و از درون می جوشند؛ امّا در سوی دیگر، شخص شاعر و دیگ، از روی شادی آواز 
می خوانند. دعبل به واسطهٔ شخصیت بخشی به دیگ، او را در شادی خود شریک می سازد. شاعر 
در آخرین فراز با همسر خود اتمام حجّت می نماید و به اصطلاح امروزی آب پاکی را روی دست 
او می ریزد و از او می خواهد برای همیشه دست از سرزنش بردارد و بداند که سرزنش او کمترین 
تأثیری بر روی ارادهٔ پولادین او ندارد؛ چراکه بخشش مال، بخشی از اخلاق اوست و این اخلاق 

او تغییرپذیر نیست، پس بهتر است به جای سرزنش، با این اخلاق کنار بیاید.
بُـــونَ لَــنَا قُـــلتُ: احـــبِسیهَا فَفِیـــهَا مُـــتعةٌ لَــهُمُقَـــالَت سَلَامَــةُ: دَع هـذِی اللَّ
ــا ــت حَلُوبَتُهَ ــفُ واعتَلَّ ی ــی الضَّ ــا احتَبَ هــذِی سَبِیــلی وَهــذا فَـاعلَــمی خُلُقِــیلم
فــــرَاخِ القَطــا، زُغُبــا

َ
سَغِبالِصِــبیَــةٍ، مِثــــلِ أ القِری  یَبغِــی  طــارقٌِ  یُنِـخ  لَــم  إِن 

طَرَبــــا قِـدرُنَا  وَغَــنَّت  العِــیالُ  و فَکونِــی بَعــضَ مَــن غَضِبــابَــکَــی 
َ
فَارضــی بِــهِ أ

)دعبل، 1994: 23(
مرغ  جوجه های  همچون  که  بچه ها  و  خودمان  برای  را  شیرده  شتر  این  گفت:  )سلامه 
سنگ خواره هستند، بگذار؛ به او گفتم: آن را نزد خود نگه دار که در آن شتر برای بچه ها 
منفعتی است. اگر فرد گرسنه ای شبانه در طلب آن به درب خانه مراجعت نکرد ]آن شتر خوراک 
فرزندان می شود[؛ زمانی که میهمان به سرایمان درآمد و شتر بیمار گشت ]ذبح شد[، عیال و اهل 
خانواده گریستند و دیگمان از روی شادی، به رقص درآمد؛ این است روش من و تو نیز اخلاقِ 

من را بدان و به آن راضی شو یا اینکه تو نیز چون دیگران بر من خشم گیر.(
گاه جماعتی از سرزنشگران  هم نوا با یکدیگر تلاش می کنند تا شاعر را از مسیری که در نظر 
آنان به تباهی ختم می شود، رهایی بخشند و او را از بیراهه به راه صواب رهنمون شوند؛ امّا شاعر 
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که سودای خدمت به خلق را در سر دارد نه تنها به این سخنان کمترین توجهی ندارد، بلکه هر 
روز بخشش خود را افزون تر می سازد. دعبل بر این باور است که در مقابل بخشش مال و ثروتِ 
خود، به گنجی باارزش تر که حمد و ثنایِ مردم است، دست می یابد و این ثروت با هیچ ابزاری 

ارزیابی شدنی نیست. 
شخصیت شاعر به گونه ای است که هیچ گاه بخشش را عامل تباهی مال و ثروت نمی داند، 
بلکه تضمین کنندهٔ آن می داند. از نظر او آنچه مال و ثروت را تباه می سازد، بُخل و خساست است 
و شاعر آن را آسیبی جدی برای تجارت خود تلقّی می نماید. به نظر او تنها راه برون رفت از بحرانی 
که بخل برای انسان رقم می زند، بخشش است. دعبل از ورای بخشش خود به دنبال افزایش حمد 
و ثنای خداوند می گردد، با کمکی که خدمت هم نوعان خود عرضه می دارد بر شاکران خداوند 
می افزاید، به گونه ای پسندیده آنان را در مسیر خداشناسی قرار می دهد و این بزرگ ترین توفیقی 

است که شاعر به آن نائل آمده و این توفیق، رضایت قلبی و منتهای آرزوی هر انسانی است.
فَسَدتَ مالَکَ، قُلتُ: المالُ یُفسِدُنیقالَ العَواذِلُ: أودی المالُ، قُلتُ لهم:

َ
أ

ــدَهُمــایرحلُ الضَیـفُ عَنّی بَعـدَ تَکرِمةٍ ــی وَمَحمَ ــابینَ أجــرٍ وَفَخــرٍ ل مـ
ومَـعـــذِرةِإیــذا بَخلــتُ بــهِ، والجــودُ مَصلَحتــی وتَـــشییعٍ  بِرفــــدٍ  إِلّـــا 

)دعبل، 1994: 49(
)سرزنشگران گفتند: مال و ثروت به فنا رفت. در پاسخ به آنان گفتم: در مقابل آن پاداش 
دریافت می کنم و ستایش آنان را می خرم؛ ]همچنین گفتند:[ ثروتت را تباه ساختی و من در 
تنها راه صلاح است؛ در  تباه خواهد کرد و بخشش،  پاسخ گفتم: اگر بخل ورزم؛ مال مرا 
انتهای شب، میهمان چون قصد خروج از منزل مرا کند، او را همراه با هدیه بدرقه کرده و از او 

عذرخواهی می کنم.(
سرزنش سرزنشگران نه تنها کمترین تأثیری بر ارادهٔ پولادین شاعر در راه کمک به دیگران 
ندارد، بلکه او را در انجام این کار، مصمم تر می سازد؛ ازاین رو کمترین گلایه ای از آنان نمی کند 

و حتی به آنان علاقه نشان می دهد.
حِبُّ العَاذلاتِ لِأنَّ جُودِی                        یَزیدُ عَلَی ازدیادِ العَاذلاتِ

ُ
أ

)دعبل، 1994: 50(
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)سرزنشگران را دوست دارم؛ چراکه کثرت آنان، بخششم را افزون تر می سازد.(
2-4- عناصر ارزش آفرین سخاوت در نگاه دعبل

دعبل برای بخشش و سخاوت، جایگاه و اعتباری ویژه قائل است؛ ازاین رو از مخاطب و 
هم نشین خود می خواهد در انجام این فضیلت برتر اخلاقی، نهایت دقّت و تلاش خود را، به کار 
بندد و در این بین ضمن بیان آسیب ها و لغزش ها که ممکن است گرفتارش سازند، مهم ترین 
عناصر ارزش آفرین سخاوت را بیان می کند. اینک در این مجال به بعضی از این عناصر پرداخته 

خواهد شد.
2-4-1- تعجیل در بخشش

یکی از عواملی که به بخشش اعتبار می بخشد، سرعت و تعجیلی است که صاحب کرم 
ارزش و  آفتی است که ممکن است  تأخیر  به اعتقاد دعبل،  به کار می بندد.  امر بخشش  در 
اعتبار بخشش را به کلی از بین ببرد. بخشش هرچه سریع تر صورت پذیرد، پسندیده تر است. 
این فضیلت اخلاقی، اگر به موقع صورت گیرد، می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد. 
پیامبر اکرم در باب بخشش به موقع می فرمایند: »إِنَّ الله یُبغِضُ البخیلَ فی حَیاتِهِ، السخیَّ 
عِندَوَفاتِه«. )مجلسی، 1413ق: 173/74( )خداوند از کسی که در زندگی بخل ورزد و در 

هنگام مرگ بخشنده شود، نفرت دارد.( دعبل نیز می گوید:
وَالَ یزینَهُ تَعجِیلُهُ                      وَالمطلُ آفةُ نائِلِ الوَهّابِ وَ أرَی النَّ

)دعبل، 1994: 32(
)شتاب در بخشش را، زینت بخش و اهمال در آن را، آفتی برای انسان بخشنده می بینم.(

پیرو مطلب پیشین شاعر همین مضمون را در جای دیگری عنوان می کند. او در این ابیات 
از مخاطب خود می خواهد که در بخشش خود تعجیل ورزد و هرگز به نفس خود اجازه ندهد تا 
بُخل، او را از مسیر بخشش، منحرف سازد و از او می خواهد که اگر توانایی غلبه بر نفس خود را 
ندارد و در بخشش خود با تردید مواجه است، بخشش را فروبگذارد؛ چراکه بخشش زمانی که با 

تأخیر همراه شود به جای حمد و ثنا، ناسپاسی به همراه خواهد داشت.
لاتَقضِیَـن حاجَةً أتعَبتَ صاحبهاوَصاحبٍ مُغـرَم بالجُـودِ قُلتُ لهُ
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بالمَطلِ مِنکَ فتُرزا غیرَ محمُودِوالبُخلُ یَصرِفُهُ عَن شِیمَةِ الُجودِ
)دعبل، 1994: 67(

)به یار و هم نشینی که عاشق بخشش بود و بخل او را از این کار باز داشته بود، گفتم؛ 
به دلیل اهمال آزرده ای، برآورده مساز که آنچه تو را حاصل آید،  خواسته ای که صاحبش را 

پسندیده نیست.(
2-4-2- اجتناب از خُلفِ وعده

از دیگر آفت هایی که به شدّت چهرهٔ کرم را مخدوش می نماید، خُلف وعده است؛ ازاین رو 
انسان تا زمانی که نمی تواند خواسته ای را پاسخ دهد، بهتر آن است که از دادن وعده های واهی و 
دروغین دوری نماید. دعبل به همان میزان که نسبت به بخشش تأکید دارد نسبت به خُلف وعده 
هشدار می دهد و از مخاطب خود می خواهد در دادن وعده، نهایت دقّت خود را به کار بسته و 

چون وعده داد، آن را به انجام برساند.
غیرِفِعلٍ مِـن  اللِّسانِ  مِراراًیـاجَوادَ  لَطَمَتَ  قد  مِهرانَ  عَیـنَ 
عَیناً لِمهرانَ  فَدَع  عَیناً،  لیتَ فی راحتَیکَ جُودَ اللِّسانِعُرتَ 
مِـهرانِ فـی  ذاالـجلالِ  لاتَـدَعـهُ یَطوفُ فـی العُـمیانِفـاتَّـقِ 

)دعبل، 1994: 135(
را عملی سازی، کاش دستانت،  آن  آنکه  بدون  بخشنده ای،  زبان  به  تنها  )ای کسی که 
بخشندگیِ زبانت را داشتند؛ پیوسته در گفتارت دروغ می گویی، پس در این کار ]دروغ گویی[ 
از خداوند بزرگ پروا دار؛ ]با این کار[ چشمی را کور ساختی، پس چشمی را برای راست گویی 

رها کن و به آن اجازه نده که در میان کوران جولان دهد.(
برای  امّا  می دهد،  وعده  فقط  که  می پردازد  کسی  از  گلایه  به  ابیات  این  در  شاعر  این 

عملی ساختن وعده های خود کم ترین تلاشی ندارد.
2-4-3- حفظ کرامت نفس

از  بعد  فقر  انسان شود،  بزرگ ترین مصیبت هایی که گاه ممکن است دامن گیر  از  یکی 
برخورداری است. موقعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی افراد در فرازونشیب زندگی، دست خوش 
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تغییرات زیادی می شود؛ امّا اگر انسان از کرامت نفس برخوردار باشد و ارزش گوهر وجودی 
خود را بداند، در هر شرایطی محترم است. انسان کریم اگر روزی نادار شود، بازهم باید ارزش 
و جایگاه خود را حفظ نماید و دست نیاز به روی هرکسی دراز نکند. چنین انسانی در صورت 
شنیدن پاسخ منفی نه تنها شخصیت خود، بلکه چهرهٔ بخشش را مکدّر می سازد و این اتّفاقی، 
بس نامیمون است که انسان نیک اندیش را به گریه می اندازد. البته در این زمان که انسان کریم با 
چالش مواجه می شود، دیگران وظیفه دارند او را دریابند و به پاس خدماتی که پیش تر انجام داده 

او را دستگیری نمایند و هرگز اجازه ندهند شخصیت و اعتبار او مخدوش شود.
غدا إذا  للکریــمِ  لَأرثی  إِنّــی  عِندَهُوَ  وءِ  السُّ مَوقِفِ  مِن  لَهُ  رثی 

َ
وَأ

یُطالِبُـهُ ئیمِ  اللَّ عِنـدَ  مَطمَعٍ  کما قدرَثوا للطرفِ والعِلجُ راکِبُهعلـی 
)دعبل، 1994: 150(

)زمانی برای انسان کریم به سوگ می نشینم که خواهان چیزی از انسانِ بخیل شود؛ من برای 
این اقدام نابجا که از جانب او صورت گرفته است، به سوگ می نشینم، همان  طور که برای انسان 

بزرگوار و قدرتمند که انسانی پست بر او غالب شده باشد، سوگواری می کنم.(
2-4-4- پرهیز از بُخل و خساست

به اعتقاد این شاعر، انسان به شکل فطری، عاشق بخشش است و این بخل است که بر انسان 
عارض می شود و او را از بخشش، که خداوند در ذات او قرار داده، منحرف می سازد یا او را در 
انجام این فضیلت اخلاقی با تردید مواجه می کند. به اعتقاد شاعر، بخشش بهتر است در زمان 
مناسب خود صورت پذیرد؛ چراکه در غیر این صورت ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد و 
همان به، که صورت نپذیرد که جز توبیخ رهاوردی ندارد. دعبل ضمن تمجید از ممدوح خود، 
او را به یکی از آسیب هایی که ممکن است دامن ممدوح را آلوده سازد هشدار می دهد. او از 
ممدوح خود می خواهد چون سودایِ بخشش در سر داشت هرچه زودتر آن را به انجام برساند؛ امّا 
دومین آسیبی که شاعر نسبت به آن هشدار می دهد، بخل است. شاعر از ممدوح خود می خواهد 
بخل و خساست را از خود دور کند؛ چراکه بخل مانعی جدی است که می تواند انسان را از 
رسیدن به کمال باز دارد. جز این انسان بخشنده باید از اخلاقی نیکو برخوردار باشد. بخشش 
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اگر با اخلاق نیکو همراه شود ارزشی دوچندان می یابد.
تبَعــتَ صاحبهــاوصاحـبٍ مُغـرَمٍ بالجـودِ قُلـتُ لَــهُ

َ
ــة أ ــن حاجَ لاتَقضِیَ

لَنـی نوَّ حِیــنَ  مِنــهُ  رُحــتُ  عضـاءَهُ فـی کُــلِّ مَکرُمَـةٍکإنّـی 
َ
کــأنَّنی أ

بِالمطـلِ مِنــکَ فتُـرزا غیـرَ محمُـودِوَالبُخـلُ یَصرِفُـهُ عَـن شِـیمَةِ الجُـودِ
ـدرِ مِــن مَتنیـهِ مَقـدُودِ فافیدِبمُدمَـجِ الصَّ یُـنزعـــنَ مُســتَکرَهاتٍ بـــالسَّ

)دعبل، 1994: 67(
)به یار و هم نشینی که عاشق بخشش بود و بخل او را از این کار باز داشته بود، گفتم: 
خواسته ای که صاحبش را به دلیل اهمال، آزرده ای، برآورده مساز که آنچه تو را حاصل آید، 
پسندیده نیست؛ زمانی که مرا بخشش کرد تو گویی با سینه ای که از دو طرف دریده شده باشد، 
از نزد او رفتم ]بسیار منّت گذاشت[؛ گویا در هر بخشش، اعضای بدنش با اکراه به وسیلهٔ ابزار 

کباب پزی از هم جدا می شوند.(
2-4-5- ثبات در بخشش

به اعتقاد این شاعر زیباترین جلوهٔ بخشش، زمانی رُخ می نماید که بدون وقفه، در بستر زمان 
جریان یافته و هیچ گاه پایان نپذیرد. تنگدستی و دوری از کانون قدرت، کم ترین مانعی برای 
بخشش ایجاد نمی کند و انسان حتّی در حالت تنگدستی قادر به بخشش است. به تعبیر شاعر 
بخشش دو نوع است: نخست بخششی که در حالت تنگدستی صورت می گیرد؛ این نوع از 
بخشش به دلیل خلوصی که دارد نزد شاعر از جایگاه و منزلتی ویژه برخوردار است؛ امّا نوع دوم 
از بخشش، زمانی حاصل می شود که انسان در حالت برخورداری بوده و غرق در نعمت است. 
این نوع از بخشش چون آبی است که به ناچار از لیوانی پر، سرریز می شود؛ ازاین رو در قیاس با 

نوع اوّل در جایگاه فروتری قرار می گیرد.
إمــرَه یَــداً دونَ  فَــأیُّ إنـاءٍ لَـم یَفِــض عِــندَ مَـلــئِــهلَــئِــن کُنتَ لاتُـولی 
هــرِوَلیسَ الفــتی المُعطی علی الیُسرِوَحــدَهُ فَــلَستَ بِمُــولٍ نائِلـاً آخِــرَ الــدَّ
الوَفــرِ سَاعَـةَ  یُــنِل  لَـم  بَـخــیلٍ  هُ المُعطی عــلی العُسرِ وَالیُــسرِوَأیُّ  وَلــکنَّ

)دعبل، 1994: 78(
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)اگر زمانی که از دارایی و ولایت برخوردار نیستی به کسی کمک نکنی، هیچ گاه عنوان 
بخشندگی را به دست نمی آوری؛ کدامین ظرف در صورت پرشدن لبریز نمی شود و کدامین 
انسان بخیل در هنگام توانگری بخشش نمی کند؛ جوانمرد آن نیست که فقط در شرایطِ مناسب 

بخشش نماید، بلکه بخشندهٔ واقعی در زمان سختی و راحتی بخشش و دستگیری می کند.(

نتیجه گیری
نگارندگان مقاله با پژوهشی که در شعر دعبل انجام دادند به نتایجی دست یافتند که در زیر 

به برخی از آن ها اشاره می شود.
1. کرم و سخاوت نزد دعبل طیف وسیعی از افراد و گروه ها را در بر می گیرد و دارای 
مؤلفه ها و شاخصه هایی ویژه است که از جمله این مؤلفه ها می توان به شمول و گستردگی در کنار 
استمرار و پیوستگی آن اشاره کرد. 2. سخاوت به عنوان یکی از فضایل برتر اخلاقی در شعر دعبل 
انعکاس خوبی داشته است و شاعر حجم نسبتاً زیادی از ابیات خود را به این موضوع اختصاص 
داده است. 3. از نظر این شاعر انسان فقط زمانی به کمال می رسد که ضمن برخورداری از سایر 
فضایل اخلاقی، به زیور سخاوت آراسته باشد؛ ازاین رو ممدوحان خاص خود را به کرم توصیف 
می کند. 4. به اعتقاد دعبل، انسان سخاوتمند به همان میزان که به بخشش اهمیت می دهد باید به 
آبرو و حیثیت خود نیز اهمیت دهد و در صورت تغییر اوضاع، گوهر ارزشمند خود را، به بهایی 

اندک نفروشد.
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